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یک 
اینک شمارۀ هفتم فصلنامۀ ادبیات معاصر؛ عدد هفت و هفتاد پس زمینۀ 
لایتناهی دارد، دید و تصور به دوردست هایش نمی رسد؛ عددی که بیش از 
اعداد دیگر مشهور است و محبوب و بر سر زبان ها می چرخد. هنگامی که 
نقالان اولیه، شبان گاه بر گرد آتش می نشستند و قصه های اسطوره ای و تخیلی 
را روایت می کردند، از این عدد استفاده می بردند؛ بدون این که راز و رمزش 
را بدانند، تحلیل، تفسیر و دلیل قاطع و اثبات پذیری درباره اش داشته باشند. 
بدون تردید هفت و هفتاد کثرتی بود که بی اندازه ها را به تصویر می کشید؛ 
پادشاه افسانه ای هفت پسر داشت و وقتی هفت گانه ها به دنبال سرنوشت و 
نبردهای افسانه ای می رفتند، هفت منزل را طی می کردند و در آخر بایستی 
در  روبه رو می شدند. همین طور است هفت خوان رستم  دیو هفت سر  با 
شاهنامه های منثور و شاهنامۀ فردوسی و وادی هفتگانه و یا هفت شهر عشق 
عطار در منطق الطیر که جماعت مرغان، هفت منزل معرفتی را طی می کنند 
و به وصال حق و وحدت وجود گام می گذارند، هفت مرحله ای که عبارتند 
از: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و فنا؛ اما این وصول برای 

همه میسر نشد، بلکه: 
زان همه مرغ اندکی آن جا رسید
از هزاران کس یکی آن جا رسید

...
چون نگه کردند آن سی مرغ زود

بی شک این سی مرغ آن سیمرغ بود 
از آن جایی که ادیان همواره از کلان روایت ها و خرده فرهنگ های شکل یافته  
در مرور زمان های بسیار در بین جوامع بشری، استفاده برده اند، این عدد در 

متون و مباحث دینی نیز ورود و نمود پیدا کرده است. بنابر تصویرسازی دین 
ما از جهان پیرامونی، هفت آسمان و هفت زمین وجود دارند. در قصه های 
درون متنی دینی نیز همین عدد جایگاه خاصی دارد، مثلا در قصۀ یوسف 
پیامبر، هفت گاو چاق، هفت گاو لاغر گرسنه، هفت خوشۀ سبز، هفت 
سال قحطی و هفت دربندخانه زلیخا، در روایت شفاهی و بیرون متنی، آمده 

است. 

دو
عدد  این  در  گام  که  می بالد  خود  به  نیز  معاصر  ادبیات  فصلنامۀ  باری، 
اسطوره ای گذاشته است. به این شماره رسیدن شاید در یک فضای آرام و 
با شور و شر جریان های فرهنگی آسان به نظر بیاید و جای مباهات و کلاه 
به هوا انداختن نداشته باشد؛ ولی در این شرایطی که ما نفس می کشیم، 
بیشتر به امر ناممکن نزدیک تر است؛ شرایطی که هر روز لاله های بسیاری 
از سرزمین نیاسوده در باران ما پرپر می شوند و اندوه شان دامن لحظه لحظۀ 
زندگان و هر نویسنده ای را می گیرند. این اوضاع و احوال فضای مغمومی را 
به وجود می آورد که کم تر مجال و دل و دماغی برای خلق و نوشتن می ماند. 
از سوی دیگر، صاحب  لحیه های بسیاری در این سرزمین هستند که رسمی 
و غیررسمی زبان به ذم یاران بنیاد اندیشه و ادبیات معاصر و فعالیت های 
فرهنگی می گشایند. این طایفه بر این پندارند که اوضاع سیاسی فعلی به 
گونه ای رقم خورده است که نباید به مقولۀ فرهنگ اندیشید؛ امروز اولویت 
ما جنگ و کشتار و فتح الفتوح در جغرافیای مجازی است؛ که هرکسی، 
بنابر سفارش ارباب خودش، خداگونه پشت صفحه های  مجازی می نشیند 
و هرچه به ذهن و ضمیرش چرخید، با واژگان آتشین به سمت ارزش های 
اخلاقی شلیک می کند. این گونه ای از سلوک و منش ها، علاوه بر این که مبانی 
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اخلاقی و ساختار فکری ما را به سمت ترکستان می برند، درواقع، به نبردهایی 
می  مانند که دیروزمان را از زیر هفت آسیاب گذرانده اند. دریغ و درد از این که 
همین نابسامانی ها ما را به سمت پرت گاهی از هم پاشیدگی های فرهنگی 
پیش می برند و آخرش سقوط در کشاکش بی سرانجامی است که عشق را در 
بیابان سر می برد؛ هیولای رام نشدنی ای که زمان های بسیاری است چنگ به 
دامن این مرز و بوم انداخته است. یقینا این تیپ از انسان ها در جریان و زیست 
بشری همواره حضور داشته اند؛ تقابل بین جهل و معرفت از همین روی 
اتفاق افتاده است. اهالی سلوک، علم، دانایی و آفرینش گران در طول جریان 
تکاملی انسان، فانوس های سوزانی بوده  اند که لحظه لحظه های شان را سوخته 
و سویه هایی را روشنی افشانده اند و تشنگان جهل وامانده در سیاهی خود، 
بی آن که بدانند ماه هیچ گاه بین دو انگشت  پنهان نمی ماند. از این طایفه کم 
نیستند در این خاکی پر از لاله های سرخ. خواستۀ این تیپ شکستن دهان و 
دندان است و گلوله باران چراغ ها. در این میانه دریغا انسان، دریغا کلمات که 

با گلوله ها تکه تکه شده به هرسوی می افتند.
با این اوضاع و احوال، اگرچند گام برداشتن در مسیر اعتلای فرزانگی و 
فرهنگ کاری است بس دشوار؛ اما یاران فصلنامۀ ادبیات معاصر هرگز ناامید 
نشده اند از راهی که با سخت جانی های بسیار در آن گام برمی دارند. ما بر این 
باوریم که این زمستان خواهد گذشت و سیاهی بر رخسار کسانی خواهد 
ماند که نگاه به واپس گرایی تاریخی دارند. ما از این کتل های زمهریر عبور 

خواهیم کرد و عشق دوباره لب به سخن خواهد گشود.

سه
جریان خلق آثار ادبی و فرهنگی همانند دریایی است که گاه امواج سر به 
فلک کشیده ای دارند که سر به ساحل ها می کوبند و ماهیان را به شورش 
و  در رفت  ماسه ها  بی جانی روی  و  نازک  لپه های  و  آرامند  گاه  می آورند، 
آمدند. این موج ها در طول تاریخ ادبیات جهان ایده آل های انسانی بسیاری 
را برای بشر به ارمغان آورده اند. ادبیات روس در یک مرحله ای نسلی را به 
خود می بیند که جامعه و ساختار فکری آن ملت را تغییر می دهند و وضعیت 
فرهنگی و تمدنی روی به بهبودی می گذارد و زبان و فرهنگ به سمت ثبات و 
کشف و تکامل گام برمی دارد؛ آثاری که هنوز هم الگوی ساختاری و زبانی 
امروزند.  تمدنی  دیگر  نقاط  شاعران  و  نمایشنامه نویسان  داستان نویسان، 
پساجنگ؛ چه  و خصوصا جریان  اروپا  ادبیات  است جریان   همین گونه 
در زمینۀ شعر و داستان  نویسی و چه در زمینۀ هنرهای تصویری از قبیل 
فیلم سازی و اجرای نمایشنامه ها. این جریان در اروپا به گونه ای است که 
نابسامان  گذشتۀ  و  موضوع جنگ  از  سینمای غرب  و  ادبیات  هم،  هنوز 
تغذیه می شوند و هر   روز و هر سال سوژۀ جدیدی در زمینۀ زشتی های جنگ 
آمریکای لاتین  هنر عرضه می شوند.  و  ادبیات  بازار  در  و خانمان سوزی 
نیز همین تجربه را داشته است. اوج خلق ادبیات آمریکای لاتین در زمانۀ 
تسلط و حضور استعمار انسان سفید، در آن سرزمین است. قدرت رئالیسم 
جادویی آمریکای لاتین در همین زمانه رخ می نماید. ادبیات آمریکای لاتین 
به سمت نگهداری آداب و رسوم و بیان وضعیت ویران کنندۀ استعمار گام 
بیانش امکان پذیر نیست،  با زبان و تصویر صریح  بر می دارد و آن چه که 
در قالب رئالیسم جادویی قد می کشد و در همین هول ولا است که سبک 

رئالیسم جادویی به اوج خود می رسد.
تحولات و فاجعه های انسانی و تاریخی همیشه یک قدم پیش تر از خلق 

آثار ادبی و فرهنگی هستند. هنر و ادبیات پیش از آن که تاریخ سازی کنند 
و فاجعه ای را در آینده تاریخ به تصویر بکشند، منتقد کج رفتاری های بشری 
بوده اند. فرهنگیان و خلاقان آثار برتر ادبی و هنری؛ همواره چنان عقاب های 
تیزبینی  هستند که کج تابی های رفتاری را، در ساختار و تحولات اجتماعی، 
می بینند و برنمی تابند؛ لذا در قالب ادبیات و هنر، لب به انتقاد می گشایند و 
نهیبش را نسبت به شرایط موجود انتقال می دهند. این طایفه در واقع کسانی 
هستند که خودشان را در راه آرمان های بشری و سعادت فردایی که پیش رو 

است، می سوزانند تا فردایی را به تصویر بکشند که بهتر از امروز است. 

چهار
موج های ادبی ما نیز همواره محصول جریان ها و تحولات اجتماعی بوده اند. 
ورود ادبیات نو در سال های کشاکش مشروطه خواهی، ورود واژگان نو در 
ساخت و بافت زبانی، ادبیات کارگری که ایدئولوژی خاصی را دنبال می کرد، 
ادبیات مقاومت به دنبال انقلاب مردم افغانستان و جریان ادبی پسامقاومت، 
موج هایی هستند که در ادبیات ما به چشم می آیند. این موج ها با هر عاملی 
که به وجود آمده اند؛ اهمیتش در آن است که متون ساختارمندی آفریده شد 
و شریان های تازه ای بر پیکرۀ خستۀ بستر ادبی ما بخشید. هر کدام از این 
جریان ها، کلان روایت هایی را یدک می کشیدند؛ ادبیات کارگری گزاره های 
چپ و ادبیات مقاومت گزاره های انقلاب اسلامی مردم افغانستان را. این 
کلان روایت ها نیروی محرکی بودند که چرخ جریان های ادبی ما را به پیش 

می بردند. 
شوربختانه بعد از ختم جهاد مردم افغانستان، باز هم این سرزمین هیچ گاه 
روی آرامش را به خود ندیده است؛ دوران های سیاه و گردنه های انسان کشی 
را پشت سر گذرانده و زخم های ناسوری بر پیکره و روح و روان این ملت به 
جای مانده است که سالیان سال خونابه هایش جریان خواهد داشت. از 
سوی دیگر، در همین فرصت زمانی، نسبت به رشد و آفرینش ادبی ما نیز 
گام های بلندی برداشته شده است و آثار بسیاری خلق شده اند. بیش ترین این 
آثار در دهۀ اول بعد از پیروزی خلق شده اند که بیشتر دارای درونمایۀ ضد 
جنگ اند. اما هرچه به این سال ها نزدیک می شویم با سکوت و خاموشی 
نامفهومی روبه روییم؛ آثار قابل توجهی خلق نمی شوند و اگر گاه کتابی ادبی 
ادامه رودهای جاری  به درجه ای است که نمی توان گفت  بازار می آید  به 
یک دهه پیش است. این از هم گسیختگی عواملی گوناگونی را به همراه دارد. 
یکی از این عوامل را می توان گفت این است که تحولات یک دهه دو دهۀ 
آخر چنان شرایطی را پیش آورده است که خیلی از فرهنگیان ما، که عملا 
در مهاجرت زیست می کردند، ترجیح دادند برای همیشه دل از شهر و دیار 
خودشان برکنند و برای همیشه راهی کشورهای دوردست شوند. آن عده ای 
هم که با سبدهای آمال و آرزوهای بزرگ به دیار خویش آمدند، بعدا ناگزیر 
شدند غربت دوباره را برگزینند. عده ای بقایای این کوچ ها که در این شهر 
و دیار مانده اند به آن اندازه از همدیگر دورند که انگار اقیانوس ها در میان 
فاصله انداخته اند. از هم پاشیدگی فرهنگیان داخلی که مباحث سیاسی در 
آن بدون تأثیر نیست و دورافتادگی های یاران غرب و شرق، وضعیت فترت 
فرهنگی امروز ما را رقم زده است. اوج گرفتن مباحث فرهنگی و خلاقیت 
پیش از همه نیازمند نفس های گرمی است که در کنار هم لبخند می زنند و 

راز برگ های افتاده در خیابان را می فهمند.
مدیر مسئول
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